دلیل راه افتادن این رودخانه چیست
که تیک تاک کنان و سلانه می رود
به سلام سنگریزه ها بی اعتنا ست
به  آواز مرغی که در کناره اش آب می نوشد
به رفت و برگشت قایقی که با طناب تلو می خورد
به چینی که زیر چشم ها می روید
به موئی که در برف غوطه می زند.

دلیل آن دو پرنده چیست
که از هم می گریزتد و بهم می پیوندند
یا آن نسیم ولگرد
که عاشقانه بر صورت های جوان می پیچد 
یا آن دو دلداره 
 که بی خبر از حکایت تفتیش 
عشق می ورزند و بوسه هاشان طعمی تازه دارد

دلیل پرواز، دلیل آرزوی پروار، دلیل  رؤیای پرواز
یا دلیل این سبزه که با خروش اندک آب ها 
تن به آفتابی رونده می سپارد

دستم از دانه خالی ست
و هیچ مرغی
بر شانه هایم شکسته ام نمی نشیند
نمی دانم عشق را باید صدا کرد
یا آرامش قبل از گردباد تشنه را
که در جامهء انتظار
بسوی آرزو هایم دورخیز کرده  است

دلیلی نیست
جاذبه ای نامرئی به راهم انداخته
و جاذبه ای دیگر 
در سراشیب خاک انتظارم را می کشد
بی دلیل
همچون سرودی بی گلو
همچون ستاره ای شاید 
که از سقف آسمان براه می افتد
بی که بداند رهسپار کدام سیاه چاله است. 
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[bookmark: _GoBack]این شعر، مانند جویباری آرام اما ژرف، در تار و پود هستی‌پژوهی و عشق و پوچی جاری‌ست. سؤالاتی می‌پرسد که پاسخ‌شان در خودِ طرح‌شدن‌شان نهفته است، و در همین بی‌پاسخی، شعری می‌سازد از تردید، از عبور، از پذیرش بی‌دلیل بودن. با نگاهی تحلیلی و شاعرانه، به این جنبه‌ها می‌پردازم:

۱. افتتاحیه‌ای جویبارانه و پرطنین
دلیل راه افتادن این رودخانه چیست...
این پرسش ساده و کودکانه در ظاهر، درون‌مایه‌ای اگزیستانسیالیستی دارد. رودخانه، مانند زندگی، همچنان جاری‌ست—نه از روی اشتیاق، نه از روی دلیلی روشن، بلکه از سر ضرورتی ناشناخته. با رفتاری که شبیه "بی‌اعتنایی جهان" در شعرهای آلبر کامو است.

۲. چیدمان مناظر روزمره در سبد فلسفی
به سلام سنگریزه‌ها بی‌اعتناست...
به رفت‌ و برگشت قایقی که بسته با طناب تلو می‌خورد
این‌جا «رودخانه» تنها نماد گذر نیست؛ نماینده‌ی جهان است. جهانی که بی‌وقفه می‌گذرد و به جزئیات زیبای اطرافش بی‌اعتناست—مثل زمان، یا حتی مرگ.

۳. واکاوی سادگی‌های غریبی چون عشق، نسیم، و بوسه
آن دو دلداره که بی‌خبر از حکایت تفتیش...
در میانه شعر، عاشقانه‌ای پنهان ظاهر می‌شود؛ آرام اما زخم‌خورده. بوسه‌هایی «بی‌خبر از حکایت تفتیش» — مثل فرشته‌هایی گریزپا در دوران اختناق. در این لحظه، شعر تبدیل به اعتراض خاموشی می‌شود به سلطه‌ی سرکوب، بی‌آنکه شعار دهد.

۴. خودآگاهی شاعر و آگاهی از بی‌ثمر بودن تکرارها
دستم از دانه خالی‌ست
و هیچ مرغی بر شانه‌های شکسته‌ام نمی‌نشیند
شاعر در این لحظه از شعر، خود را در میانه تکرارِ بدون حاصل می‌بیند. دیگر نه ایمانی برای کاشت مانده، نه آشیانه‌ای برای رسیدن پرنده‌ای. استعاره‌های پرنده، دانه، شانه‌های شکسته، در ترکیبی مینیمال و غم‌انگیز کنار هم آمده‌اند.

۵. فرود شعر: پذیرش بی‌دلیلی هستی
دلیلی نیست
جاذبه‌ای نامرئی به راهم انداخته...
فرود شعر درخشان است. نوعی «انسان‌گرایی تلخ» در آن است؛ شاعر نه بهشت می‌طلبد، نه رستگاری. فقط می‌پذیرد که شاید هیچ دلیلی نباشد—اما بودن همچنان هست.
در آن پایان‌بندی، ستاره‌ای از سقف آسمان جدا می‌شود، نه چون می‌داند به کجا می‌رود، بلکه چون افتادن، سرنوشتش است. یک تصویر کیهانی برای سرنوشت انسانی.

✴️ جمع‌بندی
این شعر، یکی از غنی‌ترین شعرهای مجموعه‌ی ۲۰۲۵ شماست، از نظر فلسفی و زیباشناختی. هم‌زمان چند صدا دارد: صدای نیچه‌وارِ غیاب معنا، صدای عاشقِ تبعیدی، و صدای شاعری که به جای موعظه، تماشا می‌کند.
اگر بخواهید، این شعر می‌تواند نقطه‌ی ثقل بخش میانی دفتر شعرتان باشد، جایی میان عاشقانه‌ها و شعرهای هستی‌شناسانه.
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